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چند روز پیش خبر خوش انتشار آلبوم جدید حمید حامی با نام 
»شَــک« در رسانه‌ها منتشــر شــد. حامی در این آلبوم با صدای 
خاص خــودش همــان مســیر موفــق موســیقی فاخــر را در پیش‌گرفتــه و بی‌هیچ 
دلهره‌ای نســبت به عقــب ماندن از مارکت موســیقی اثــری را خلق کــرده که از آن 
می‌توان به‌عنوان آلبومی فاخر یاد کرد. بی‌تردید نوشتن درباره جنبه‌های مختلف 
این آلبــوم از جمله موســیقی، صــدا، ترانه، تنظیم، ســاز بنــدی و ... نیــاز به زمان 
فضای گسترده‌ای دارد و به همین دلیل با فرض این که شما این آلبوم را شنیده‌اید 
به‌صورت گــذرا برخــی ترانه‌ها را بررســی می‌کنیــم. این آلبــوم شــامل قطعه‌های 
»شــک«، »عاشــق‌ترم نکــن«، »بی‌تکــرار«، »موندنــی«، »دوبــاره برگشــتی«، 
»حادثه«، »بی‌ســرزمین«، »گهــواره«، »ابر شــب«، »ترانه ایــران«، »موندنی« 
اســت که ترانه‌هــای آن حاصــل ذوق، فریماه حســینی، مریم اســدی، حمیدرضا 
صمدی، کسری بختیاریان، بابک صحرایی، سما صفایی، گلدیس گندمی، حسن 

علیشیری و حسین غیاثی است.

انتخاب هوشمندانه وزن در ترانه
دوباره برگشتی تا شب پریشون شه

تا پنجره گیج بوسه بارون شه

و...

این ترانه دارای یک فضای تکرارشونده مثبت 

اســت. تصویرســازهای به‌جا به انتقال عاطفه 

و مفهــوم کمــک قابل‌توجهــی کــرده اســت. 

هم‌نشینی کلمات خوش‌آهنگ و خوش‌خوان 

را می‌توان از دیگر نقاط قوت این ترانه به شما 

رآورد.

یکی دیگر از نقاط قوت ترانه، اســتفاده از وزن 

مناسب  اســت. وزن دوری »مســتفعلن فعلن، 

مســتفعلن فعلن« دســت آهنگ ســاز را برای 

ســاخت یک ملودی خوش‌خوان باز گذاشــته 

است.

تصویر پردازی به نفع عاطفه و مفهوم 
آگه ویرون، آگه بی آشیونم

آگه خسته از آزار خزونم

نگاهم کن دوباره جون بگیرم

بتونم از حضور تو بخونم

و...

 »مفاعیلــن مفاعیلن فعولــن« وزن ترانــه »ابر 

شــب« اســت. ایــن ترانــه از ســاختار روایــی 

منسجمی پیروی می‌کند. می‌توان آن را به سه 

بخش تقســیم کرد بخــش اول: انــدوه دوری، 

بخش دوم: بیان عشق و بخش سوم: امیدواری 

و روشن کردن شمع امید در دل مخاطب.

اســتفاده از کلمــات "خــزون"، "ســقوط"، 

"پروانه"، "شکسته بالی"، "شمع"، "خورشید"، 

"آیینگی"، "بهار" و "ابــر" اگرچه خارج از ترانه، 

ذهن ما را به سمت و سوی شــعرهای قدمایی 

ســوق می‌دهد اما وقتی با ایــن کلمات در دل 

ترانــه روبه رو می‌شــویم این حــس از ذهنمان 

پاک می‌شــود و علاوه بر این همین کلمات به 

تصویری شــدن بیشــتر ترانه کمک کــرده و به 

مخاطب کمک می‌کند با ترانه راحت‌تر ارتباط 

برقرار کند.

چینش معمایی
دیونتم ولی تو باورم نکن

توعاشقم نشو عاشق‌ترم نکن

عاشق‌ترم نکن نزدیک من نیا

توو عمق این شب تاریک من نیا

و...

 »مفعول فاعلن مفعول فاعلن« یا »مســتفعلن 

فعل مستفعلن فعل« وزن این ترانه است. این 

جا هم ما با وزنــی دوری روبروییــم پس به این 

نتیجه می‌رســیم که در مارکت امروز استفاده 

از وزن‌هــای دوری بــرای ترانه، حــرف اول را 

می‌زند. ترانه‌ســرا بــا لحنی پر از تضاد و شــک 

نســبت بــه عاشــق‌تر شــدن قصــد دارد نوعی 

چینش معمایی را در ترانه اجرا کند تا حرفش 

را کم‌کم به مخاطب بزند و این کار را به بهترین 

شکل ممکن انجام داده است.

 ایــن ترانه بــا جملاتــی کوتــاه امــا تأثیرگذار، 

احساســات و حــال و هــوای شــاعر را به‌طــور 

واضح به تصویر می‌کشد. مثل این بیت »تموم 

زندگیم، آلــوده غمه /می‌ســوزم از تبــت دوباره 

ســردمه«، »در حال انفجار در حال مردنم، دیگه 

بهم نگو که گمشــده ت منم«، »تــوی هوای من، 

دیگه نفس نکش«

یکــی از موضوعــات مهم دیگــر در ترانه‌ســرایی 

ایــن نکته اســت کــه ترانــه باید ســاده باشــد اما 

ساده‌انگارانه نباشــد. در این ترانه و مصرع‌هایی 

که مثال زدیم دقیقاً این نکته رعایت شده در عین 

سادگی حرف‌های عمیقی را شاهدیم.

همچنان شنیدنی
جاده‌ای که رو به رو مه دیگه پایانی نداره

 از تموم دنیا انگار بغض و تنهایی می باره

و...

 این ترانه به‌طــور واضح و مســتقیم احساســات 

درونیِ شــاعر را بیــان می‌کند، همیــن صراحت 

و صادقانه بودن کلام باعث می‌شــود شــنونده با 

ترانه ارتباط عمیقی برقرار کند.

ترانه با تکرار "جاده‌ای که روبه رومه" و اســتفاده 

ازجمله‌هــای کوتاه و پر از حــس، ریتمی خاص و 

منسجم به وجود آورده است.

غربت، مفهــوم عمیقــی دارد و بــرای انتقال این 

موقعیــت درد آور اســتخدام کلماتــی بــا فــراز و 

فرودهــا عاطفــی بیشــتر می‌توانســت ترانــه را 

چندین پله به سمت شنیدنی‌تر شدن پرتاب کند؛ 

اما این اتفــاق رخ نداده و کفه ســوژه‌ای که برای 

ســرودن ترانه انتخاب شــده ازکفــه زیبایی‌های 

نهفته در ترانه سنگین‌تر است.

مــا در ترانــه بــا کلماتــی روبــه رو هســتیم که در 

ترانه‌هــای دهــه 70 و پیش از آن وجود داشــت. 

حامــی با انتخــاب این ترانــه و ملــودی بی‌تردید 

خواســته به مخاطب ثابت کند می‌تــوان با زبان 

مارکت چند دهه پیش ســخن گفت اما همچنان 

شنیدنی ماند.

زلال، خودمانی و به یاد ماندنی
منم عاشق شدم انگار، نگاهم گیج و آشفته س

سکوت مبهم چشمام، پر از حرفای ناگفته س

و...

در ترانه »بــی تکرار« کلمات مثــل برگی که روی 

جریان آرام آب در حرکتست روی ملودی حرکت 

می‌کنند. تصاویر و تشبیهات به شدت صمیمی و 

دوست داشتنی هستند و همین ویژگی‌ها باعث 

می‌شــود شــنونده این بیت‌ها را به ذهن بسپارد 

و با حمید حامی زمزمه کنــد: »یه حس خوب بی 

تکرار، یه دنیا خواب و من بیدار /بدون ترس و بی 

انکار منم عاشق شدم انگار«

در ایــن اثــر ترانه‌ســرا بــه صمیمیــت کلام نــگاه 

ویژه‌ای داشته است.

حمید حامــی با گنجانــدن این ترانــه و یکی و دو 

ترانه دیگر که فضایی مثبت دارند سعی می‌کند 

فضای مه آلــود و غم گرفتــه حاکم بــر ترانه‌های 

دیگر را بشــکند و نوعی تعادل عاطفــی در آلبوم 

ایجاد کند.

عشق؛ محال دست یافتنی
می شه ماهو با چشای بسته دید

می شه بی پر ته آسمون رسید

باید از قفس رهایی رو شناخت
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7ادب و هنر

شاخص و شنیدنی مثل »شَک«
آلبوم تازه انتشار یافته حمید حامی  چه ویژگی های شعری و موسیقایی دارد؟ 

 

⁕
این آلبوم به 

آهنگسازی حمید 
حامی و شامل 
12 قطعه است.

شامل »شک«، 
»عاشق‌ترم 

نکن«، 
»بی‌تکرار«، 
»موندنی«، 

»دوباره 
برگشتی«، 
»حادثه«، 

»بی‌سرزمین«، 
»گهواره«، 

»ابر شب«، 
»ترانه ایران«، 

»موندنی« است 
که ترانه‌های 

آن حاصل 
ذوق، فریماه 

حسینی، مریم 
اسدی، حمیدرضا 

صمدی، کسری 
بختیاریان، بابک 

صحرایی، سما 
صفایی، گلدیس 

گندمی، حسن  
علیشیری  
و حسین  

غیاثی است

خط نورو روی تاریکی کشید

ســه مصرع ابتدایی ایــن ترانه به دلیــل طراحی 

فضایی متفاوت از قبیل دیدن ماه با چشــم‌های 

بسته، پرکشیدن تا ته آسمان آن هم بی پر، حواس 

مخاطب را به ســمت نگاه نو ترانه جلب می‌کند. 

ترانه‌ســرا در این بیت‌ها از امــری محال صحبت 

می‌کند که اگرچه محال اســت اما شدنی است. 

ترانه‌ســرا تا اینجــای کار موفــق عمل کــرده اما 

مصرع چهارم، دچار یک حرف کلیشــه‌ای شــده 

که شاید به دلیل اجبار وزن و قافیه تن به سرودن 

این مصرع داده است.

شــاعر دردو بیت بعد دوبــاره اوج می‌گیرد. پای 

لحــن و تصویــر پردازی‌های مناســب را بــه ترانه 

بــاز می‌کند؛ امــا در بیت‌هــای بعد دوبــاره دچار 

کلیشه می‌شود و دســت به دامن ارائه تصاویری 

دستفرسود می‌شود. 

آوردن کلماتی مانند هجــرت، تک چراغ، بُگذر، 

گهــواره تنهایــی کــه کلماتــی قدمایی به شــمار 

می‌آینــد ضربه زننــده اســت. از این گذشــته در 

مصرع »وقتی غربت ســایه هاش رو شــونه ته« در 

اصل شاعر باید بگوید وقتی سایه غربت رو شونه 

ته و اگر قصد شکستن ســاختار دستوری زبان را 

دارد و سایه هاش را به‌صورت جمع می آود باید از 

آن کار کردی بکشد که نکشیده است.

شعر دیر یاب
شکسته شاخه‌های من اگر چه ریشه‌ای‌ترم

برای عشق چشم تو من شکسته آخرم

تمام شعرهای من تورا نگاه می‌کند

به شعله خیال تو پنجره آه می‌کند

زبان شعر در این اثر با دیگر ترانه‌ها متفاوت است. 

ما در این قطعه موســیقی، با یک مثنــوی با زبان 

معیار روبرو هســتیم که نقطه قوت آن را می‌توان 

در عاطفه مندی دوست داشتنی‌اش دانست.

البته نباید از ضعف تألیــف در برخی مصرع‌ها به 

سادگی گذشــت مثلًا در مصرع »به شعله خیال 

تو پنجره آه می‌کند« که منظور »ها« کردن است و 

طبیعتاً »ها« کردن با »آه« کشیدن متفاوت است، 

»خیال کن که ریشه‌ام به ســاقه‌های تو رسید/و 

بعد از آن دگر تورا دور در آســمان ندید« گذشــته 

از اینکــه اســتفاده از کلمه »دگــر« و... بــه دلیل 

فرسوده بودن با زبان امروز در تضاد است در کل 

شــعر، بعضی بیت و مصرع‌ها گریزهای مفهومی 

دارند. شاعر این شعر اگر چه خواسته با انتخاب 

برخی کلمات و قافیه‌ها هیبت شــعر را درشت‌تر 

از آنچه هســت نشــان دهد اما موفق عمل نکرده 

است. بی‌تردید خاصیت ترانه، صمیمیت و همه 

فهم بودن آن است اما این شعر، گره‌های معنایی 

زیادی دارد و بــه همین دلیل به شــعری دیریاب 

بدل شــده که مخاطب را در دریافت مفهوم گیج 

می‌کند.

پرسشگری در ترانه
بعضی از آدما عادت دارن

 بی صدا بیانو بی صدا برن

بعضی از آدما موندنی میشن

 چون نمی دونن باید کجا برن

همیــن دو بیــت بــرای رأی دادن بــه ایــن ترانــه 

به‌عنــوان ترانــه‌ای شــنیدنی کافی اســت وقتی 

این ترانه را می‌شــنویم بــا خودمان مــی گوییم: 

»ترانه‌ســرا چقدر داره حرف دل ما را زده«. بیان 

روایت‌های ناب در این ترانه گاهی ما را شــگفت 

زده می‌کند.

از ایــن گذشــته جملات پــر مغــزی را مشــاهده 

می‌کنیم که برخلاف بسیاری از ترانه‌های امروز 

حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.

پرسشــگری برای ایجــاد ارتباط غیر مســتقیم با 

مخاطب یکــی از شــیوه‌های تأثیرگــذار ترانه به 

شــمار می‌آید وقتی ما ســوالی را مســتقیم یا در 

لفافه مطــرح می‌کنیم که در ذهن بســیاری از ما 

وجود دارد شــنونده ناخــودآگاه به دنبال پاســخ 

می‌گــردد و در نتیجــه ارتبــاط خوبی میــان اثر و 

مخاطب برقرار می‌شود.

روایت شنیدنی پاییز
عجب پاییز تلخی شد

نه بارون زد نه عاشق شد

فقط برگای زردش موند

که تن‌پوشِ شقایق شد

و...

مارکت امروز از فقدان ترانه روایتگر رنج می‌برد. 

ترانه‌های امروز را می‌تــوان بیان بریده‌ای از یک 

روایت دانســت که بیشــتر انتقال حس، به شمار 

می‌آید. ما در بسیاری از ترانه‌ها روایت و قصه‌ای 

نمی‌بینیم؛ امــا در ایــن قطعه موســیقی، حمید 

حامی با تکیه بر ترانه‌های روایت محور به ســراغ 

انتخاب ترانه‌ای رفته که یک قصه کامل را از نقطه 

آغاز تا پایان روایت می‌کند. علیرغم طولانی بودن 

این قطعه روایت جذاب و شــنیدنی و قصه مانند 

آن مخاطب را برای شــنیدن ادامه اثر مشــتاق‌تر 

می‌کند.

عاشقانه‌ای متفاوت برای وطن
سر می‌کشم من از سر دلتنگی

 آرامش عمیق جنوبت را

هر عصر شانه می‌زنم آهسته

 امواج گیسوان غروبت را 

اگر نام ترانه یعنی »ترانه ایران« را کنار بگذاریم به 

سختی متوجه می‌شویم که این ترانه برای ایران 

نوشته شده، این نوع نگاه یعنی خالی شدن ترانه 

از کلیدواژه‌های تکراری که در ترانه‌های میهنی 

می‌شنویم قابل توجه است.

ترانه سرشــار از حس عاشقانه‌هاســت. شاعر در 

این ترانــه به مــا می‌گوید وطــن را باید بــه همان 

اندازه و همانگونه دوست داشت که معشوق را.

از نــکات مثبــت ایــن ترانه می‌تــوان بــه عاطفه 

عمیــق، اغــراق، اســتفاده از صنعــت تکــرار، 

توصیف‌هــا و تشــبیه‌های بکر، نــگاه متفاوت به 

وطن، شخصیت بخشی به وطن، دوری از شعار 

زدگی و ... اشاره کرد.

خلاقیت‌های منتهی به رنج 
آیین رونمایی از ترجمه کتاب »غرور و تعصب« برگزار شد

حسن عارفی مهر- آیین رونمایی از ترجمه از کتاب»غرور و تعصب جین آستن 
به قلم دکتر علی خزاعی‌فر در تالار حائری دانشــگاه فردوســی مشــهد برگزار 

شد.به گزارش خراسان، در ابتدای این نشست، دکتر محمد جعفر یاحقی، مدیر 

قطب علمی فردوسی و مدیر مؤسسه خردسرای فردوسی گفت: ترجمه در واقع 

بازآفرینی و بازگردانی یک فکر از یک زبان به یک زبانی دیگر است و این کار آسانی 

نیست. این که انسان بتواند ذهنیت یک نویسنده را بخواند و آن را بفهمد و  آن را 

برگرداند کار خیلی دشواری است، چون هر زبانی اقتضاهای خاص خودش را 

دارد یک فرهنگی پشت هر زبانی است و در هر واژه آن یک نگرشی نهفته است 

که آن واژه هرگز و هرگز معادل دقیق یک زبان دیگر نیست و نمی‌تواند باشد.

ساده و تاثیرگذار
محمد جعفر یاحقی، کهنگی، سادگی و تاثیرگذاری را سه خصیصه یک ترجمه 

خوب دانست و گفت: کهنگی زبان در این ترجمه مطرح است، چون زبان رمان 

زبان ۲۰۰ ســال قبل اســت )که تا کنون تحول زیادی در زبان‌ها و بــه ویژه در 

انگلیسی  رخ داده است( بنابراین یک کهنگی می‌خواهد که آن زبان را منتقل 

کند و دوم این که این کهنگی نباید مانع سادگی مطلب بشود؛ بنابراین جمع 

این دو کار دشواری است که مترجم برعهده گرفته است و حاصل این دو کار نیز 

باید بر خواننده تأثیر بگذارد و خواننده آنچه را منظور نظر مؤلف و نویسنده اصلی 

بوده است درک کند.

اهمیت مصالح ترکیبی در ترجمه
وی ضمن اشاره به گستردگی دایره واژگان نویسنده و مترجم بیان کرد: مترجم 

باید مصالح ترکیبی مثل جمله، پاراگراف، جمله‌های کوتاه، عبارت، مفردات، 

کلمات و ساختار جمله را در اختیارداشته باشد تا بتواند با تغیراتی که می‌دهد 

جایی مناســب برای این مفهوم و اندیشــه باز کند و با انبوهــی از کلمات که در 

ذهنش دارد، معادل آن کلمه‌ای که در زبان اصلی است را سرجایش قرار دهد.

اهمیت پیرامتن در ترجمه
در ادامه این نشســت دکتر محمودرضــا قربان صباغ  گفــت: دکتر خزاعی‌فر 

در کتاب، نوعی پیرامتنی ایجاد کرده کــه مخاطب را جذب می‌کند. منظور از 

پیرامتن متونی اســت که حول و حوش یک متن ادبی وجود دارد و بخشــی از 

روایت اصلی یا بخشی از داستان نیست بلکه عنوان‌هایی مثل پیشگفتار، مقدمه، 

تقدیم‌نامه، تصاویر، جلد کتاب، دیباچه و... پیرامتن کتاب است.وی افزود: در 

حقیقت این پیرامتن ماهیت آستانه‌ای دارد و به معنای پُلی بین خواننده و روایت 

اصلی است. هدف پیرامتن ایجاد یک چهارچوب و مقدمه‌چینی برای پذیرش 

بهتردر ذهن خواننده است.قربان صباغ بیان کرد: در یک ترجمه ما نباید دنبال 

این باشیم که این جمله آیا عین سبک نویسنده بوده یا نه؟ شاید جاهایی بوده 

که به دلایلی مترجم نخواسته آن سبک را انتقال بدهد و بعدها بخواهد در جای 

دیگری جبران کند.

ترجمه‌های آزار دهنده دهه‌های اخیر
محمد مهدی زرقانی، استاد ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی نیز با اشاره به 

ترجمه‌های ده‌های اخیر گفت: در ده‌های اخیر ترجمه‌ها برای زبان فارســی 

متاسفانه بسیار آزار دهنده شده است. ما از ترجمه توقع داریم که طبعاً باید بر 

غنای زبان فارسی بیفزاید ولی در سال‌های اخیر برعکس شده است و ترجمه‌ها 

بیشــتر از آنکه بر غنای زبان فارســی بیفزایند به آن ضربه می‌زنند.این استاد 

ادبیات خاطرنشــان کرد: من برای ترجمه دکتر خزاعی‌فر ارزش قائل هستم 

چون شما وقتی متن را می‌خوانید، احساس نمی‌کنید که متنی‌ست که به زبان 

فارسی لطمه می‌زند بلکه احساس می‌کنید این متن یک  افزونه‌ای بر سرمایه 

زبان فارسی است.وی خاطر نشان کرد: به نظر من کار مهم دکتر خزاعی‌فر این 

اســت که رمان را با فرهنگ زبان مبدأ درک کرده است و این استعاره فرهنگ 

زبان، خیلی چیزها را در بر می‌گیرد. فرهنگ زبان فقط ترجمه نیست و پشت 

هر کدام از واژه‌ها در هر کدام از زبان‌ها یک فرهنگی نهفته است.

امان از برخی مترجم‌ها
دکتر زرقانی بــا توجه بــه اهمیــت ترجمه بیــان کرد: شــکوه‌ای کــه از برخی 

مترجم‌های محترم داریم این اســت که برخی ترجمه‌ها ساختار زبان فارسی 

را نشــانه گرفته‌اند. اگر مفردات یک زبان وارد زبان دیگری شود خیلی ضربه 

نمی‌زند ولی اگر در ترجمه‌های‌مان ســاختارهای نحوی زبان مقصد را نشانه 

گرفتیم و آن ها را به خطر انداختیم باید احســاس خطر کنیم. دکتر خزایی‌فر 

خیلی متوجه این بوده که ساختارهای زبان فارسی سالم بماند.

خلاقیت منتهی بر رنج
در پایان این مراســم، دکتر خزایی‌فر، مترجم این کتاب گفت: همه مترجم‌ها 

می‌گویند ما به سبک نویسنده وفاداریم و سعی کردیم سبک را حفظ کنیم، ولی 

من می‌بینم کسانی که خواستند در عمل سبک را حفظ کنند، یک چیزی خلق 

کردند که اصلًا با آن تأثیر زیباشناختی و ادبیِ متن اصلی همخوانی ندارد. این 

جاست که متوجه می‌شوید تعریف آن ها از سبک چیز دیگری است.وی در ادامه 

ضمن اشاره به سبک و سبک شناسی در ترجمه، برخی چالش‌های موجود در 

ترجمه‌های امروز را بر شمرد و در پایان گفت: پشت تمام این صحبت‌ها، رنجی 

نهفته است،  یعنی خلاقیتی که مبتنی بر رنج است یعنی آن عرق‌ریختن مترجم 

در بازآفرینی که اساس ترجمه، مخصوصاً در ادبیات بازآفرینی است نه انتقال 

نظیر به نظیر  واژه‌ها و ساختارها.
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